
 

 بسمه تعالی

  مصلح اصغر دکتر آقای جناب هایدغدغه

 ما از آن جهت که است ارزشمندی هایدغدغه

 و گرداندمی حاضر خود پیرامونی جهان در را

 کتاب رابطه این در ایشان آثار جمله از

 کنممی فکر. باشدمی «دیگری با» ارزشمند

 آن فرازهای به نسبت تا دارد را آن ارزش

 گیردمی قرار عزیزان اختیار در کهکتاب 

 آقای جناب نکات که  همچنان. نمایند تفکر

 قرار یادداشت این آخر در که جوزی دکتر

 .می باشد تامل قابل دارد
 طاهرزاده

 1دکتر اصغر مصلح –با دیگری  

ها در مقابل دنیای میان فرهنگایستادن  -3

هایی است که به روی ترین افقمعاصر از مهم

 شده است.تفکر گشوده 

ها باید فرا رَوی از ی فرهنگهمه -3

را « میانه»های خود و ایستادن در داشته

 تمرین کنند.

بسیاری از مردم از رویارویی با  -5

تنها  کنند ولی با دیگریدوری می« دیگر»

زیستی خردمندانه، درک عمیق دیگری و راه هم

گرفتن های خویش و در پیشوقوف به محدودیت

 است.منش گفتگو 

بسیاری از مشکلات انسانی راه حلی جز  -9

 ندارد.« دیگری»تغییر نگاه به 

                                                           
، چیستی و چگونگی راه های زیستن با «با دیگری»کتاب  -1 

چه بینش، اندیشه و « دیگری»دیگران است. برای زیستن با 

رفتاری باید داشت؟ این پرسش در زمان معاصر به پرسشی اساسی 

تبدیل شده است. امروز گوناگونی و برخورد منافع و 

روی همه مردم جهان است.  اعتقادات، ملموس ترین مسألۀ پیش

 با این مسأله و تبعات آن چه باید کرد؟
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حذف دیگری به خشونتی  هر کوششی برای -11

شود. باید در صدد یافتن مضاعف منتهی می

 الگوی مناسب زیستن با دیگری باشیم.

بیش از هرچیز باید قرارگرفتن در  -11

 کنار دیگری را پذیرفت.

حیاتِ روح وابسته به به نظر یونگ،  -31

فردی بدون هیچ ت. روابط میان انسانی است

شود... آدمِ ارتباط با شخصِ دیگری حاصل نمی

 بی ارتباط، کامل نیست، زیرا فقط از طریق

توان کامل شد و روح و روان روح و روان می

تواند هستی داشته هم بدون وجه دیگرش نمی

م باشد... ما همواره به نقد خود نیاز داری

و این بدون دیگری ممکن نیست... اروپا این 

ی ما، فقط هنگامی برایم ترین مسئلهبزرگ

بینم منِ اروپایی در چه پذیر است که میدرک

 سازگار نیستم.جاهایی با جهان 

یونگ معتقد است سفیدها با سرشان فکر  -35

 شان.پوستان با دلکنند و سرخمی

خود  خاصناب « حقیقت»توان امروز نمی -39

یافت. نقش « دیگری»را، بدون احساس حضور 

در « من»و تأثیر تفاوت او با « دیگری»

ها ها و قضاوتها و دریافتی اندیشههمه

آشکار است. گویی دورانِ زیستنِ فارغ از 

 به پایان رسیده است.« دیگری»حضور 

و در « دیگری»چه در میدان نسبتِ با آن -11

اهمیت دارد، نتایج « باهم زیستن»ی عرصه

ملموس اعتقاد به حقیقت است. به همین جهت 

باید توان تفکیک حقیقت مورد اعتقاد و 

« من»ی رفتار هران حقیقتِ ساری در زندگی و

چه آن« با دیگری زیستن»ی را داشت. در عرصه

اهمیت دارد، حقیقتِ جاری و ساری در زندگی 

 است.
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جود با پیدایش تکنیک نسبت انسان با و -15

و طبیعت دگرگون شده است. یا به بیانی 

تر، با تغییر نسبت انسان با وجود و دقیق

ی اید. به گفتهطبیعت است که تکنیک پدید می

هایدگر: با تکنیک، مناسبات انسانی نیز 

 دگرگون شده است.

های هیچ قومی نیست که بر اساس ویژگی -55

خود، خود را برتر از دیگران نداند. به 

ی آدم پوستان؛ خدا اولین مجسمهسرخ یگفته

را نپخته بیرون آورد و نژاد سفید شد و 

سپس بر آن روح دمید، دومین مجسمه را که 

خوب پخته شده بود بیرون آورد و نژاد 

بیرون آورد و نژاد سرخ بود و سپس بر آن 

و خدا محو تماشای نژاد سرخ شد و  روح دمید

ورد و ی سوم را بیرون آفراموش کرد مجسمه

وقتی بیرون آورد سوخته بود و به آن روح 

 دمید و نژاد سیاه شد.

با گسترش تمدن مدرن و گسترش علم و  -59

ها از شناخت دور به تکنولوژی شناخت انسان

 شناخت نزدیک تبدیل شد.

ی تواند راه گفتگو با فلسفههایدگر می.  

 اروپایی را به متفکران غیر غربی بیاموزد.

گشودن راه گفتگو است. در این کار دشوار 

 دهد.گفتگو هیچ جدلی رُخ نمی

 رویکردی مشترک برای نزدیکی به یکدیگر

ای سلوک روحی و معنوی است گونهتفکر حاصل

ی درونی ای دریافت از طریق تجربهو نحوه

 است.

ی جهان است. وضعیت ی آمریکا آیندهآینده

 توان دید.فردا را هم اکنون در آمریکا می

ها در دنیایی ی سرزمینزیستی همهمه

 وارموزائیک
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ها بدون صلح میان ادیان صلح میان ملت

 ممکن نیست.

توان ایستادن میان فرهنگ خویش و دیگر 

ها از طریق عرفان ممکن است از آن فرهنگ

ای با فرهنگ جهت که عرفان پیوستگی ریشه

کند و راه درک سایر خویش را حفظ می

 گشاید.ها را هم میفرهنگ

با انکار تمدنی در مواجهه با تمدن غربی، 

خواه تمدن غربی عملًا در بستر روح تمامیت

گیریم که در مقابل خود هیچ فکر و قرار می

شناسند. در ای را به رسمیت نمیاندیشه

چه در زمان معاصر اهمیت دارد، که آنحالی

های همگرایی فراتر از تک جستجوی راه

ین نیاز شرایط امروزین ها است که افرهنگ

 ی زمین است.کره

های خود درگذشته مردم هر فرهنگ به تفاوت

اند و آن را عین حقیقت و هویت وابسته

دانستند. ولی امروز ما به وجود درستی می

ها را پاس ایم و آنها خود آگاه شدهتفاوت

 اللّ ِ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إِن   »ی داریم و آیهمی

فهمیم و موضوع طوری دیگر می« أَتْقاكُمْ 

ها گیریم و به تفاوترا جدّی می« دیگری»

گذاریم و خودمحورانه نسبت به احترام می

 اندیشیم.دیگری نمی

ی شایگان: مدرنیته به ناچار به به گفته

ها حتی ی بینشمحوری تبدیل شده که همه

اند، حول هایی که به مشروعیت آن معترضآن

. و بدین لحاظ در (144ص  -یگری)با دچرخندآن می

زیستن دیگر هر فرهنگی فضای با دیگران

 ی خود را در پیش گیرد. تواند راه ویژهنمی

 



5 

 –گِری کَلن –فردا تمهیدی بر تفکر پس
 محمدرضا جوزی

عصری که ما در آن  هیدگر در باره -159

بین است و نه بدبین. کنیم نه خوشزندگی می

که ماهیت عصر بلکه مسئله این است 

تکنولوژیک ما بیش از هر عصر دیگری در خور 

تفکر است. چرا که انسانِ جدید درصدد است 

ی خود را بر سراسر زمین استیلا و غلبه

ها و گسترش دهد و از طرف دیگر استعداد

های او برای خیر و شرّ به طور وسیعی قابلیت

 افزایش یافته است.

در راه  کردن وفکر کردن یعنی سلوک -161

ای پیچیده بودن، که به جهت کار بسیار ساده

 و صعب شده.

هیدگر بر این است که انسان در کنه  -162

فطرت خود خواهان تفکر است و وجود نیز ما 

 خواند.را به تفکر حقیقی فرا می

 

 


